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 مقدمه
كه تبيين، توصي انقلاب پديده و پيش اي بس پيچيده است بيني علمي آن بـسادگي ميـسرف

كه آمـوزه از دير باز انديشمندان فراواني از منظرهاي گوناگون سعي نموده. نيست اي فراگيـر اند

و جامع در مورد اين پديدة شگرف ارائه نمايند، لكن امروزه بسياري از آنان بر ايـن اصـل كـه 

بي« و همي و جامع در اين زمينه .، متفق هستند»ش نيستپيشنهاد يك تئوري كلان

كه هر يك از دانشمندان علوم اجتماعي كوشيده به رغم آن اند بـا توجـه بـهبه ديگر سخن،

تري برسـند، امـا هاي پيش از خود در مورد انقلاب، به نظريه مطلوب پردازي نقاط ضعف نظريه 

رو ماهيت پيچيده اين پديده اجتماعي در كنار محدوديت  و بـيش موجـود در هـايشهاي كـم

كه هر يك از انديشمندان برخي از ابعاد انقـلاب را  مورد استفاده در علوم اجتماعي باعث شده

و بر برخي از ابعاد آن بيش از حد لازم تكيه كنند  هـا هاي انقلاب مانند ساير نظريه نظريه. نبينند

مي چشم كه از منظر آنها وان انتظـارتـ توان به انقلاب نگريست، امـا هرگـز نمـي اندازي هستند

كه اين چشم به ديدن همه وجوه پديده قادر سازد داشت . انداز محدود بتواند ما را

و دانشمندان علوم اجتماعي همواره كوشيده و انديشمندان، فلاسفه اند دگرگـوني اجتمـاعي

و تحليـل كننـد هاي اجتمـاعي را مفهـوم انقلاب هـاي اجتمـاعي هـم بـه دليـل انقـلاب. بنـدي

به همراه مي هاي دگرگوني كه به دليـل ايـن كـه نكـات بـسياري را دربـارة عظيمي و هم آورند

و قدرت ايدئولوژيك آشكار مـي  سـازند مـورد مطالعـه دانـشمندان قـرار ساختارهاي اجتماعي

. گيرند مي

به تئوري مي آنچه امروز ضرورت نگاهي دوباره سـازد، تحـولات هاي انقلاب را دو چندان

و پرسش  ، قيام،. بندي اين پديده است در خصوص مفهوم اخير جهان عرب ... شورش، خيزش

و نهايتا انقلاب ناميدن رخدادهاي جهان عرب جملگي حكايت از نوعي سردر گمي مفهـومي 

 در اين باب دارد

و سرايت ناآرامي ها به برخي ديگر از كشورهاي عرب از جمله با سقوط بن علي در تونس

در تحليل عمانو مصر، ليبي، يمن، بحرين  به آنچـه و كارشناسان در اطلاق مفهوم مناسب گران

و دارنـد  و در جريان است اختلاف نظر داشـته مفـاهيمي چـون انقـلاب،. اين كشورها رخ داد

مي ناآرامي به شمار و غيره از جمله مواردي كه شرايط پيش آمـده را در زيـر، خيزش، قيام آيند

مي  و از دسـامبر سرحلقة اين. كنند چتر خود تعريف  2010تحولات در جهان عرب در تـونس

و كشته شدن جمعي 2011 ژانويه14در تاريخ. آغاز شد پي اعتراضات گسترده مردم تونس  در

و سـپس از قـدرت كنـار از معترضان، زين و مجلس را منحل كرد العابدين بن علي ابتدا دولت

اما پرسش در اينجاست. بود» ياسانقلاب«عنواني كه براي چنين رخدادي شهرت يافت. رفت

به راستي انقـلاب بـود؟ آيـا تعـاريفي كـه در خـصوص» انقلاب ياس«كه آيا آنچه  نام گرفت
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و صاحب نظران متعدد ارائه شده است با آنچه امروزه انقلاب در طول تاريخ از سوي متفكرين

 شود قرابت دارد؟ انقلابات جهان عرب خوانده مي

و مـصر رخ داد را تحـت عنـوان دانشنامه اينترنتي وي كيپـديا دسـت كـم آنچـه در تـونس

مي» انقلاب« و )(Uprising انقلاب مصر به دنبـال قيـام«:نويسد در صحنة تاريخ درج كرده است

به طور عمده يـك مقاومـت مـدني.به وقوع پيوست2011 ژانويه25مردم در  Civil)اين قيام

)Resistance ــشونت ــز غيرخ ــاهرات (non – violent) آمي ــا تظ ــه ب ــود ك و (Demonstration) ب

 Labors)و اعتـصابات كـارگري (Civil Disobedience)و نافرماني مدني(Marches)ها راهپيمايي

Strikes)همراه بود «.

در جك گلدستون اگرچه شباهت هايي ميان رخدادهاي امروز جهان عرب با آنچه در اروپـا

مي1989و اتحاد جماهير شوروي در سالو همچنين در شرق اروپا 1848سال  بينـد، امـا افتاد

 درصـد سـرنگوني 1848هـاي انقـلاب. هـاي مهمـي نيـز وجـود دارد معتقد است كـه تفـاوت 

و در سـال (traditional monarchies) هاي سنتي پادشاهي شـان سـقوط نيـز هـدف 1989 بودند

خواند عليه ديكتـاتوريمي 2011ات حال آنكه آنچه گلدستون انقلاب. هاي كمونيستي بود دولت

)Goldstone, 2011:8(. بوده است (Sultanistic dictatorship) سلطاني

آنو انقـلاب20هـاي قـرن پيش از اين گلدستون ميان نوع انقلاب تفـاوت هـاي پـيش از

در وي انقلاببه اعتقاد. گذارده بود  در1917، روسـيه در 1789هاي كلاسيك فرانسه و چـين

و امپراطوري سنتي بودنـد هايي عليه دولت انقلاب 49-1911 هـاي اينهـا دولـت. هاي پادشاهي

و انقلاب  كه تحت سيطره نخبگان سنتي قرار داشتند هايشان بـه شـدت بـه ماقبل مدرني بودند

هـا بـوده اما قرن بيستم شاهد نوع متفاوتي از انقـلاب. هاي دهقانان روستايي متكي بود شورش

ان  در. هاي مدرن هايي عليه ديكتاتوري قلاباست؛ يعني در1911در مكزيـك ،1959، در كوبـا

و ايران در در1979در نيكاراگوئه هـاي شـبه ديكتاتورهاي حاكم بر دولت1986و در فيليپين

به جاي نخبگان زمين  كه به وسيله بوروكراسي مدرني و ارتش دار سنتي، هـاي مـدرنيزه شـده ها

مي  ط رهبري هـا اگرچه دهقانان در تعدادي از اين انقلاب. ريق انقلاب سرنگون شدند شدند، از

و نقش مهمي ايفا كردند، امـا نقـش بزرگتـر بـه وسـيله گـروه  هـاي شـهري، اعـم از كـارگران

).109:1385گلدستون،(متخصصان مدرن، ايفا شد 

به وجود مي كه يك رهبر ملي قـدرت شخـصي خـود را از طـرق رژيم سلطاني زماني آيد

مي  و ديكتاتورهاي سلطاني بـه ايـدئولوژي متوسـل نمـي. دهد نهادهاي رسمي گسترش شـوند

آنها ممكن است برخي از وجوه رسمي دموكراسـي چـون،. هدفي جز حفظ اقتدار خود ندارند 

و گردهمايي  اما در واقع آنهـا. هاي ملي يا قانون اساسي را حفظ كنند انتخابات، احزاب سياسي

و گاهي با اعلام حالت اضـطراري، كـه با انتصاب طرفدارا  و حاميان مطيع در مناصب كليدي ن
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مي) يا داخلي(معمولاً با ترس از دشمنان خارجي و همـه چيـز توجيه شود، بالاتر از همه كس

مي  مي سلطان. رانند حكم هـايي حضور رژيم. ورزند ها بطور معمول از انتصاب جانشين اجتناب

به باور گلدستون  ,Goldstone( وجه اشتراك تحـولات اخيـر جهـان عـرب اسـت از اين دست

2011:8-11(.

در طول تاريخ به ويژه پس از انقلاب فرانـسه مفـاهيمي چـون انقـلاب موضـوع مباحثـات

و تعاريف فراگير از انقلاب در برخـي مـوارد گونـه. نظران بوده است متعددي ميان صاحب  هـا

و اشكال متفاوت از عمل سياسي خشونت  و تعـاريف آميـز را در برمـي غير خشونت آميز گيـرد

مي  به مرزبندي ميان آنچه انقلاب خوانده و موشكافي شود، با مفاهيم همجوار محدودتر با دقت

در جريان تحولات اخير جهان عرب، نوعي آشفتگي مفهـومي در خـصوص اطـلاق. پردازد مي

مي  به چشم به تحولات و عناصـري مفاهيمي چـون انقـلاب،. خورد واژه مناسب و غيـره  قيـام

آميز، تظـاهرات، راهپيمـايي، نافرمـاني مـدني، غير خشونت/ آميز چون مقاومت مدني خشونت

مي  و غيره در كنار هم چيده هـاي اخيـر مفهـوم شوند، حال آنكه به خصوص در دهـه اعتصاب

و عناصر تشكيل  و جدل بوده است انقلاب  آشـفتگي اطـلاق مفـاهيم بـه. دهندة آن محل بحث

.تر كرده است جريانات كنوني، ضرورت بازنگري مفهوم انقلاب را پررنگ

 تبارشناسي مفهوم انقلاب
شايد مهمترين عامل در ايجاد مناقشات علمي بين انديشمندان در خصوص انقلاب، به عدم

مي  و ثغور مفهومي آن باز و حدود براي نمونـه. گردد وجود دركي مشترك از معناي اين پديده

هـاي هـاي اجتمـاعي، جنـگ از دانشمندان علـوم اجتمـاعي طغيـان، شـورش، جنـبش تعدادي

هـاي انقـلاب  (Collective Violence) جمعـي، پارتيزاني، مقاومت منفي، تروريسم، خشونت دسته

يـا» ثبـاتي سياسـي بـي«و غيره را تحت عنوان كلـي (Gurr:1970 and Eckstein:1964)اجتماعي 

بنـدييكي از مشكلات اساسـي چنـين مفهـوم. اند بندي كردههطبق» كشوري-هاي درون جنگ«

در انتهاي ديگر طيـف برخـي. هاي مهم بين مقولات فوق است وسيعي، ناديده انگاشتن تفاوت 

نه تنها بين پديده  و بنـدي انـد، بلكـه طبقـه هاي ذكـر شـده تمـايز قائـل شـده از دانشمندان هـا

و مؤلفه هر يك از آنها مطرح ساخته ديگري را براي (Typology) هاي شناسي سنخ هـاي ايـن اند

 (Brinton: 1953). اند اصطلاح را محدود كرده

و طبيعـي اطـلاق مـي به پديده فيزيكـي و پيش از دوران مدرن، انقلاب به طور عمده شـد

و خصوصيت پايـه  اي خـود زماني كه در فضاي اجتماعي نيز به كار گرفته شد همچنان ويژگي

هـا عليـه حكومـت بـه عنـوان مثـال، خيـزش پرتغـالي.ي را حفـظ كـرد يعني حركت چرخـش 

هـا از سوي معاصرين انقلاب ناميـده شـد چـرا كـه هـدف پرتغـالي 1547ها در سال اسپانيايي
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و حكومـت خـود بـود (Reestablish)»تأسيس«و باز  (Restore)»احيا«  :Elliot, 1970) اسـتقلال

110).

لات» انقلاب«ريشه واژه مي  (revolution)ين رولوتيوبه كلمه از. گـردد باز در ابتـدا ايـن واژه

مي سوي ستاره  و اجتناب ناپذير سيارات بكار گرفته .شد شناسان براي توصيف گردش قانونمند

و بازگـشت بـه نقطـه اوليـه انقلاب شروع حركت از نقطه و در مـسير يـك مـدار اي آغـازين

.شد محسوب مي

ـ اجتماعي اولين بار در قـرن چهـاردهم استفاده از اين واژه در توص يف يك پديده سياسي

به جايگزيني سريع، غيرقابـل انتظـار (revoluzione) در آن زمان كلمه رولوزيون. بكار گرفته شد 

كه.شد همراه با خشونت نخبگان در برخي دولت شهرهاي ايتاليايي اطلاق مي هتو معتقد است

به احياي ستاره  در اين كاربرد و سـقوط نخبگـان قرون وسطي در ايتاليـا بـاز مـي شناسي گـردد

و تلاقي گردش مستقر، با تغييرات ناگهان در آسمان  چنـين. سيارات مرتبط اسـت) انقلابات(ها

مي  و وراي قدرت تأثيرگذاري بشر تصور در قـرن هفـدهم، واژه. شـد انقلاباتي، اجتناب ناپذير

ب  ـ اجتماعي آن بكار شدانقلاب در معناي سياسي آن. رده به مفهوم علمـي اوليـه كه در معنايي

كه يـك جامعـه از رژيمـي بـه. تر بود نزديك به تكميل يك دوره تاريخي در آن زمان اين واژه

به حالـت اوليـه خـود بـاز رژيمي ديگر تغيير پيدا مي و سپس ـ ـ انتقال همراه با خشونت كرد

ع بنابر اين قيام پرتغالي. گشت، اشاره داشت مي در ليه سلطه اسپانيايي ها ، از آنجا كه در 1547ها

جنـگ مـدني. شـد ها بود، از سوي معاصرين انقـلاب ناميـده مـي صدد احياي استقلال پرتقالي

و بـه تأسـيس همـراه بـا  كه چرخشي بود كـه از مونارشـي آغـاز شـد انگليس نيز از آن جهت

و مجدداً با احياي مونارشي خاتمه ياف  بنـابراين. ت، يك انقلاب بود خشونت جمهوري انجاميد

در اواسط قرن هجدهم، انقلاب بخشي از واژگان سياسي شده بـود كـه در توصـيف جابجـايي 

و به طرق گوناگون در بردارنده مفـاهيم ضـمني خـشونت، يكپـارچگي،  نخبگان كاربرد داشت

به وضع موجود باز مي كه نهايتاً و تغييري .گردد، بود اجتناب ناپذيري

به دنبال انقلاب فرانسه كه در سال اين واژه و  آغاز شد، معـاني جديـدي1789در خلال

به خود گرفت نه تنها به جابجايي نخبگان اشاره داشـت، بلكـه. را به عبارت ديگر واژه انقلاب

 قواعـد،(Structures)، ساختار (Norms)، هنجارها (Values)ها كوششي در جهت تغيير در ارزش

(Rules)اجتمـاعي هايو محيط (Environment of society) بـه عـلاوه، ايـن. شـد محـسوب مـي

روي ديگـر كـشورها شد، بلكه مدلي را بـراي دنبالـه تغييرات تنها به جامعه فرانسه منحصر نمي 

. كرد فراهم مي

به گذشته واقعي(كنار گذاشتن اين انگاره هـا متـضمنو باور بـه اينكـه انقـلاب) بازگشت

از نظـر هگـل، انقـلاب آشـكار شـدن. تر با تفكـرات هگـل رشـد يافـت پيشرفت هستند، بيش 
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و نقايصش بـه نظمـي سـنتز كه توسط آن يك جامعه موجود و فرايندي است ديالكتيك تاريخ

مي مي به ايجاد يك شكل جديدي از جامعه كه منجر شود كـه پيـشرفتي كيفـي در توسـعه يابند

مي  از. گردد جهان محسوب هرچند از نظر. سوي ماركس بكار گرفته شد انقلاب در همين معنا

و اقتـصادي ميـان  و بر روابط سياسـي، اجتمـاعي ماركس فرآيند ديالتيك امري متافيزيكي نبود

.افراد تكيه داشت

و تحليـل پديـده تئوري به تجزيه  – sub)هـاي زيـر انقلابـي هاي پيش از قرن هفدهم بيشتر

revolutionary) چون مقاومت (resistance) ش و مـي (revolt)و قيـام (resistance)ورش، پرداختنـد

و در نوشته مي و برك آغاز شد هـاي دوتوكويـل، توان گفت كه مفهوم انقلاب بيشتر با آثار لاك

و ماركس ادامه يافت  هگل

 اجتماعي با ارجاع بـه–در خلال قرن هفدهم كاربرد واژة انقلاب در معناي ضمني سياسي

و تغييــر  (Restoration)»بازيــابي«، (Return)»بازگــشت«ون هــاي فيزيكــي آن همچــ ويژگــي

 از سـوي 1688به عنـوان مثـال، انقـلاب انگلـيس در سـال. آغاز گشت (Cyclical)»چرخشي«

كه از سوي پادشاه نقض شده بود تلقـي» بازگشت«و» بازيابي«معاصرين يك به سيستم قانوني

ان قرن هفدهم واژه انقلاب با معنـاي ضـمني تغييـر بنابراين در پاي.(Zagorin, 1973: 26)شد مي

كه به طـور. اجتماعي در مقياسي وسيع، كاربرد ندارد–سياسي  در واقع اين انقلاب فرانسه بود

و پس از آن ماركسيسم بـه گـسترش قابل ملاحظه  اي مرجع اطلاق واژه انقلاب را گسترده كرد

ت در دهه. بيشتر آن كمك كرد  كه هر تغييـر عمـده هاي اخير اين واژه ايا آنجا وسيع شده است

تواند نام انقلاب را به خود بگيرد، از جمله تغييرات در حـوزة تجـاري، صـنعتي، آموزشـي، مي

و غيره . روشنفكري، اجتماعي، نظامي، ارتباطات

به شدت افزايش يافته است، اما همچنان هيچ اجماعي و ارجاع واژه انقلاب چه كاربرد اگر

نظران آنچنـان برخي صاحب. اجزاء تشكيل دهندة يك انقلاب حاصل نشده است در خصوص 

كه همة گونه بندي وسيعي از انقلاب ارائه داده مفهوم و اند هاي خشونت سياسي، نافرماني مدني

مي  به چنين تعاريف موسعي، عده. دهد غيره را در خود جاي اي ديگر همچون كـرن در واكنش

و تجربيبرينتون با ارائه تعريف  خـشونت را از يكـديگر متمـايز تر دو گونه از جنـگ سياسـي

: كند مي

كه جابجايي يك گروه حاكم با گروه حاكم ديگر است؛  (Coup d'etat)كودتا.1

و روسـيه كـه بـه طـور، مثل انقلاب(Major Revolution) انقلابات اصلي.2 هاي فرانسه

.(Brinton: 1953:3-4)بنيادين ساختار جامعه را تغيير دادند 

و آبراهام كاپلان با تمايز ميان انقلاب درباري ، انقـلاب (Palace Revolution) هارولد لاسول

بندي ديگري تقسيمSocial Revolution)(هاي اجتماعيو انقلاب(Political Revolution) سياسي
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و همكارانش در دانشگ.(Lasswell and Kaplan:1950: 252) ارائه دادند اه پرينستون نيـز اكستاين

جنـگ«آنها بـه يكبـاره. تلاش كردند تا يك بار براي هميشه اين ابهام مفهومي را مرتفع سازند 

» جنـگ داخلـي«از منظر آنها تعريف. كردند» انقلاب« را جايگزين واژه  (Internal War)»داخلي

: چنين بود

و يا نهادها با اسـ« كه درصدد تغيير سياست دولت، حكام تفاده از خـشونت در هر كوششي

به خوبي تعريـف اي باشد كه در آن رقابت خشونت جامعه و الگوهاي نهادي آميز هنجار نيست

و مستقر هستند . (Eckstein, 1964 in Stone:1966,pp.160)»شده

مي» جنگ داخلي«بندي لارنس استون مفهوم به نقد مفهـوم«: وي معتقد اسـت كـه. كشد را

در هـاي خـشونت، از جنـگ تمام گونه جنگ داخلي، از آنجا كه  هـاي مـدني تـا اعتـصابات را

كه محدود به جوامع غير خـشونت زده مـي برمي و آنجا . شـود مـضيق اسـت گيرد موسع است

و در جـدا و محدود اسـت به يكي از ابزارهاي متعدد موجود، بسيار بسته همچنين در توجهش

هـاي پيچيـدة علاوه توجه بسيار اندكي به ريشهبه. كردن ابزار از اهداف بسيار دلبخواهانه است 

. (Stone:1966, P.162)»هاي اجتماعي دارد ناآرامي

و تئوري هاي ارائـه شـده از سـوي برخـي از دانـشمندان، بـه در ادامه ضمن طرح تعاريف

مي قابليت يا عدم قابليت آنها در انطباق  نكته حـائز. شود پذيري با تحولات جهان عرب پرداخته

و تأكيد بر اهمي "تعريـف انقـلاب"ت در اينجا اين است كه با وجود آنكه در اين بخش تمركز
به دليل روشن) چيستي انقلاب( چرايـي("تئـوري انقـلاب"تر شدن بحث، بعضاً بـه است، اما

مي) انقلاب .شود نيز پرداخته

و تعاريف پيامد محور  تحولات جهان عرب
كه تلاش كرده تا انقلاب را به روش مضيق نظران گتون از صاحبنيتهان ساموئل تريي است

هاي مسلط يـك جامعـه، آميز در ارزش انقلاب يك تغيير داخلي بنيادين خشونت«: تعريف كند 

ــت  و سياس ــت ــت دول ــري، فعالي ــاعي، رهب ــاختار اجتم ــي، س ــاي سياس ــت در نهاده . هاس
(Huntington:1968, p.264) 

ن تعريف اي انحـصارگرا يست، چرا كـه بـه طـور دلبخواهانـه هانتينگتون نيز فارغ از مشكل

و بنابراين منجر به حذف شورش  و شـورش هـاي دهقـاني، قيـام است هـاي ملـي هـاي مـدني

مي جدايي و هـم مطالعـات طلبانه شود كه همگي عوامل مهمـي هـم بـراي مطالعـات تئوريـك

. اي انقلاب هستند مقايسه

رگـي را كـه بـا اسـتفاده از خـشونت صـورت هانتينگتون در تعريف خود، تنها تحولات بز

مي مي تحـولات بـزرگ از نظـر وي عبارتنـداز شهرنـشيني، صـنعتي شـدن،. داند گيرد، انقلاب
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و و پرورش، بسيج سريع، گسترش سـواد، گـسترش امكانـات ارتبـاطي وي معتقـد... آموزش

به از جا كنـده شـدن اجتمـاعي جغرافيـايي، تغ  كه چنين تحولاتي در جوامع ييـر گـرايش است

و فرهنگي، افزايش آگاهي سياسي، بسيج سياسي گروه  و آرزوهـا هاي جديد، افزايش انتظـارات

مي  و محدوديت نظام منجر وي مـدعي اسـت كـه جوامـع. شـود نيز افزايش تقاضاهاي سياسي

و مدرن آسيب  بي سنتي و انقلاب دارند پذيري كمتري در مقابل شهرنشيني باعث افزايش.ثباتي

و دسترسي به رسانه باسواد و پرورش ) عناصـر تعيـين كننـده بـسيج اجتمـاعي(هـا ي، آموزش

مي تمامي اين امور خواسته. شود مي و انتظارات را افزايش كه اگر برآورده نشوند، افـراد ها دهند

ميو گروه  و قابـل انطبـاق ايـن افـزايش. سازد ها را سياسي در فقدان نهادهاي سياسي قدرتمند

م به بيمشاركت و خشونت خواهد بود عناي . ثباتي

به نظرات مي البته اين نقد چه زماني كه كه نظام سياسـي هانتينگتون وارد است توان دانست

مي. فاقد نهادهاي قدرتمند است  و انقلاب واقع شود كه خشونت سياسي توان ادعا كرد هنگامي

ك.كه نظام سياسي فاقد نهادهايي قدرتمند است  ه قرار بود احتمال وقوع انقلاب نهاد قدرتمندي

مي را اندازه به وضوح. شود گيري كند، خود با وقوع انقلاب سنجيده است» دوري«اين استدلال

به مدد آن وقوع انقلاب را پيش .بيني كنند كه در آن هيچ معيار مستقلي وجود ندارد تا محققان

و و بطور ويژه در تونس به تحولات اخير جهان عرب كه منجر بـه سـقوط در نگاهي  مصر

و در مواردي با عدم انطبـاق رژيم شد، تعريف  هانتينگتون از انقلاب در مواردي داراي مصداق

 Political order in)"نظم سياسي در مصر"فرانسيس فوكوياما در مقاله اي با عنوان. همراه است

Egypt) ج از دريچه نظرات به تحولات اخير مي هانتيگتون در باب انقلاب بـه. نگـرد هان عرب

 Political)"نظم سياسي در جوامـع در حـال تغييـر"هانتيگتون با عنوان باور وي كتاب ساموئل 

Order in Changing Societies) وي در توضـيح علـل. بيشترين ارتباط را بـا وقـايع حاضـر دارد

به پيامد  اي وقوع انقلاب با اشاره و اجتماعي، بـه شـكاف جـاد شـده ميـان هاي توسعه اقتصادي

و انتظارات مردمان بسيج شده  و اميدها به لحاظ اقتصادي محروم اما تحصيل كرده هستند كه اي

و كار نهادمنـد مـشاركت سياسـي را بـراي مـردم فـراهم نكـرده اسـت  سيستم سياسي كه ساز

و مصر نيز رشد اقتصادي از آهنگ نسبتا سـريعي برخـوردار بـوده اسـت. پردازد مي . در تونس

و درآمد(ص توسعه انساني تونس شاخ بر اساس پژوهش سازمان) مشتمل بر سلامت، آموزش

و اين رقم براي مصر نيـز30، 2010تا1990ي سال ها ملل، بين  28 درصد رشد داشته است

ده. درصد بوده است و التحصيل دانشگاهي بدون آينـده ها هزار فارغ هر دو كشور اي مـشخص

د  بي. اند اشتهتوزيع ناعادلانه درآمد از در واقع درآمدها در شكلي تناسب، نصيب گروه كوچكي

 بطور ترسناكي با زمان حـال 1950هانتينگتون از مصر دهه تحليل. وابستگان سياسي شده است 

.)Fukuyama, 2011:7-8( ارتباط خود را حفظ كرده است
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كه از تعريف مي با اين وجود آنچنان ب را يـك تغييـر داخلـي آيد، وي انقلا هانتينگتون بر

هاي مسلط يك جامعه، در نهادهاي سياسي، سـاختار اجتمـاعي، آميز در ارزش بنيادين خشونت

و سياست  مي رهبري، فعاليت دولت مي ها و نيل خوانده كه با آنچه كه انقلاب ياسمن شود داند

وبـ–چراكه با وجود سرنگوني رئوس هـرم قـدرت. پذيري اندكي دارد قابليت تطبيق  ن علـي

و ارزشـي مـشاهده-مبارك  دست كم تاكنون تغيير بنياديني در ساختارهاي سياسـي، اجتمـاعي

و همچنين نارضايتي حضور دگر باره مردم مصر در خيابان. شود نمي و تداوم اعتراضات هاي ها

و بي گاه مردم تونس گواه اين مدعاست  كه منجر بـه به علاوه حركت. خياباني گاه هاي مردمي

مي سق آميـز تلقـي توان تحت عنـوان عمـل خـشونت وط رژيم در اين كشورها شد را به سختي

.كرد

اسكاچپول نيز اساسـاً سـعي در توضـيح ايـن امـر دارد كـه چـرا برخـي جوامـع از طريـق

و تغيير كرده انقلاب به ايـن امـر دسـت هاي اجتماعي، نوسازي شده و برخي از طرق ديگر اند

مي. اند يافته و تغييـر جوامـع كوشد تا نتايج مختلف انقلاب وي همچنين به نوسازي هايي را كه

. شوند بيان كند منجر مي

و بنـدي مـي اسكاچپول انقلاب را خيلـي مـضيق مفهـوم و شـورش، انقـلاب سياسـي كنـد

مي كه موفقيت. داند اجتماعي را از يكديگر متمايز ـ حتي هنگامي ـ از نظر او شورش آميز باشد

بنيادي نخواهد شد، بلكه صرفاً اغتشاشي است كه طبقات پايين جامعـه، بـدون سبب دگرگوني 

مي  و. كنند توجه به تغييرات در سطح جامعه ايجاد تصور وي از انقلاب سياسـي تغييـر دولـت

نه تغيير ساختار اجتماع) نخبگان(دولتمردان  و كه. است :اسكاچپول معتقد است

و انقلاب و سـاختار طبقـاتي ايجـاد هاي اجتماعي تغييراتي سريع بنيادي در وضـع جامعـه

مي كنند؛ اين گونه انقلاب مي و بـه ثمـر مـي ها توسط طبقه پايين جامعه همراهي . رسـند شـوند

و فرآيندهاي تحول انقلاب آفرين تفاوت دارنـد، بـه ويـژه هاي اجتماعي با ديگر انواع مبارزات

كه تركيبـي از ايـن دو حالـت صـورت گيـرد  رن تغييـرات سـاختار اجتمـاعي بـا تقـا: هنگامي

و اجتماعي شورش و تقارن تغييرات سياسي . (Skocpol: 1979)"هاي طبقاتي

هـا متفـاوت دارد كه انقلاب اجتماعي از دو جنبه مهم با ديگر انقـلاب اسكاچپول اظهار مي

و نمـي: است تـوان آن را بـه حـد يـك شـكل سـاده اولاً، انقلاب اجتماعي امري پيچيده است

ـ كه ممكن اسـت وجـه اشـتراك رويـدادهايي بـا تح ـ مانند خشونت يا كشمكش سياسي ليلي

و نتايج گوناگون باشد تقليل داد ماهيت ثانياً، اين تصور از انقلاب اجتماعي متضمن تغييرات. ها

ـ بـه عنـوان مشخـصه ايـن  و ساختار طبقاتي ـ تغييرات واقعي دولت ـ اجتماعي موفق سياسي

و زمينـه از نظر او اختلاف بين زمينه. استنوع از انقلاب  از هاي ساختاري كلان هـاي تـاريخي

و تغييرات انقلابي غيراجتماعي است  از. علل بنيادين وقوع يك انقلاب اجتماعي موفق، ناموفق
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به عنوان علائم مشخصه انقـلاب اجتمـاعي، تنهـا و موفقيت اين رو با در نظر گرفتن پيچيدگي

وهـ دگرگـوني. توان انقلاب اجتماعي تلقـي كـرد تاريخ مي وقايع معدودي را در  اي سـاختاري

مي  كه در فرآيند نوسازي ظاهر با شوند موجد انقلاب اجتماعي نمي بنيادي گردند، زيرا ضرورتاً

و جايگزيني دولتمردان  در. همراه نيستند) نخبگان(انقلاب سياسي به تضادهاي موجود با توجه

كه نخبگان منشأ ايجاد دگرگوني  اي سـاختاريهـ طبقه حاكمه هر جامعه، اين امكان وجود دارد

مي. در جامعه شوند  و آلمان مشاهده كـرد نمونه اين امر را او. توان در تركيه، ژاپن امـا از نظـر

ـ انقلاب اجتماعي بايد تركيبي از شورش و تغيييـرات اساسـي سياسـي هاي طبقه پايين جامعـه

.اجتماعي باشد

و از ايـن رو زيرا به نحوي دلبخواهانـه محـدود. اين تعريف نيز بدون اشكال نيست اسـت

به حذف بسياري از شورش مي و اغتشاشات جـدايي هاي روستايي، قيام تواند منجر هاي شهري

و نظري انقلاب هستند طلب ملي شود كه عوامل مهمي براي تحقيقات مقايسه .)1377: هاديان( اي

 با ايـن تعريـف، امكـان اينكـه. چنانكه گفته شد تعريف اسكاچپول از انقلاب مضيق است

بتوان عنوان انقلاب را به تحولات اخير جهـان عـرب داد، بـه دلايـل مختلـف تقريبـا نـاممكن

. هاي انقلاب از نظر اسكاچپول موفقيت آن اسـت نخست آنكه اساساً يكي از مشخصه. نمايد مي

آميز بوده است يا خيـر، اين كه آيا آنچه امروز در برخي كشورهاي عرب رخ داده است موفقيت

و مـرز موفقيـت نيـز در دسـترس.ر زمان است نيازمند گذ  ضمن آنكه تعريف دقيقي از مـلاك

و قـضاوت پيامـد. نيست كه تعريف اسكاچپول از انقلاب پيامـد محـور اسـت در واقع از آنجا

و ملاك تشخيص است، مفهوم انقلاب بـراي اطـلاق بـه تحـولات جـاري معلـق  مستلزم زمان

به طبقه پايين واگـذار مـي دوم آنكه اسكاچپول سهم اصلي. ماند مي كنـد، حـال در انقلابات را

و مصر نقش طبقه متوسط در خلق رخدادها قابل انكار نيـست  سـوم. آنكه دست كم در تونس

و"سـرعت"آنكه اسكاچپول بر  و سـاختار طبقـاتي تأكيـد"تغييـرات واقعـي" انقـلاب  دولـت

اي چـون انقـلاب نامـشخص براي پديـده"سريع"ورزد، در حاليكه بازه زماني يك حركت مي

و منظور از تغييرات  به نظر نمي. نيز خالي از ابهام نيست"واقعي"است آيد كـه سـاختار بعلاوه

بنـابر ايـن، تعريـف اسـكاچپول از انقـلاب. طبقاتي در اين كشورها دستخوش تغيير شده باشد 

.قرابت چنداني باتحولات اخير در جهان عرب ندارد

و تعا  ريف فرآيند محورتحولات جهان عرب
به شفاف و كاهش ابهامات موجود پيرامون مفهوم انقلاب كمك كـرده چارلز تيلي نيز سازي

از. است و فراگيري از انقلاب وجود ندارد كـه بتوانـد تيلي معتقد است كه هيچ تعريف واضح

نظران به مكاتب فكري گونـاگوني گـرايش از نظر وي هر يك ازصاحب. موج انتقادات بگريزد 
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و مورد سنجش قرار مي و به همين دليل تعاريف را با استانداردهاي خاصي ارزيابي . دهند دارند

كه انتخاب ميان كنار گذاردن يا شامل كردن تعريف ارائه شـده از سـوي يـك تيلي معتقد است

سـازي اسـت ناپذير است، اما آنچه بيشتر قابـل شـفاف نظر در خصوص انقلاب اجتناب صاحب

و عناص :به باور تيلي.ر انقلاب استاجزاء

سـازي تواند از چنـين معـضلاتي بگريـزد، چـرا كـه هـيچ مفهـوم هيچ مفهوم انقلابي نمي«

مي. هايي اجتناب ورزد تواند از چنين انتخاب نمي توانيم زمينه مفهـومي خـوبي با اين وجود، ما

 (Revolutionary Outcomes)»نتـايج انقلابـي«و» شـرايط انقلابـي«با توسل به تمايز ساده ميـان 

 نظرات عمده در خصوص تعريف مناسب از انقلاب جـايي ميـان بيشتر اختلاف. فراهم سازيم

مي اين دو تقسيم  (Tilly:1978, p. 180) گيرد بندي قرار

يكي از نظريه پردازان كنش جمعي است كه انقلاب را تنها به عنـوان يـك نـوع كـنش تيلي

. بار امتداد داشته باشد، مدنظر قرار داده است ميز تا خشونتآ جمعي كه ممكن است از مسالمت 

كه آن را نيازمند انجام خشونت سـازد . از نظر وي، در كنش جمعي هيچ چيز ذاتي وجود ندارد

و انقلاب در بدو امر خـشونت و در واقع وي مدعي است كه كنش جمعي بـار نيـستند؛ كـنش

كه آن را خشونت  مي رفتار دولت است اي انقـلاب را پديـده) برخلاف برينتـون(تيلي. سازد بار

اي بلكه وي آن را حادثـه. شناسانه باشد داند كه نيازمند برخورد آسيب يا بيماري نمي» غيرعادي«

به لحاظ كيفي متفاوت(حاد نه مي) اما . داندو نادر اما عادي در فرايند سياسي

،"گروه"و از نظر تيلي مفهوم"نفع ذي هاي گروه"پردازان تكثرگرا مفهوم براي بيشتر نظريه
و فراكنش كنش. شود مفهومي مهم قلمداد مي هاي گروهي در فرايند سياسي جامعه، موضـوع ها

پـردازان پيـشين كـه عمـدتاً بـه بـرخلاف نظريـه. مركزي در نظرية كنش جمعي تيلـي هـستند 

و شرايط تسهيل كننده يا بازدارنده انقلاب  مي ساختارها د، تيلي بيشتر بـه فراينـدهاي پرداختن ها

تري كه ممكن است در تسهيل انقلاب يا ممانعت از آن نقش مثبت يا منفـي داشـته سياسي آني 

: اجزاء عمدة تشكيل دهنده كنش جمعي از نظر تيلي عبارتنداز. ورزد باشند، اهتمام مي

 هاي گروهي؛ دستاوردها يا ضررها در فراكنش: منافع.1
به مستقيم ترتيب بازيگرا: سازمان.2 و واحدها كه درن ترين صورت بـر توانـايي گـروه

 گذارد؛ اقدام بر طبق منافع خود تأثير مي
به كنترل جمعي به منابع لازم بـراي كـنش: بسيج.3 به واسطه آن يك گروه كه فرايندي

و. يابد دست مي مي... نيروي كار، اسلحه، كالاها، آراء، شرايط جغرافيايي ؛ دهند منابع را تشكيل

در رابطه:ها فرصت.4 اي كه يك گروه با محيط خود دارد، تغيير در گروه يـا محـيط يـا

و يا اين منـافع  رابطه ميان آنها ممكن است امكانات جديدي را براي افزايش منافع فراهم آورد

 را در معرض خطر قرار دهد؛ 
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فع وارد شدن مردم در كنشي همراه بـا يكـديگر بـه منطـور تـأمين منـا: كنش جمعي.5

. آيـد مشترك خود، كنش جمعي از تركيب متغير منـافع، سـازمان، بـسيج فرصـت حاصـل مـي 

و گستره بدين ترتيب، ميزان، شدت، جهت كـنش جمعـي توسـط قـدرت گـروه، نيـروي گيري

در سازماني آن، بسيج آن، فرصت  و تهديـداتي كـه هاي قابل دسترس براي آن در حـال حاضـر

ميمقابل منافع قرار دارند، تع .شود يين

 نيز يكي ديگر از مفاهيم مهم در نظريه كنش جمعي تيلي اسـت كـه (Polity)جامعه سياسي

جمعيت، حكومـت، يـك يـا: اجزاء عمده جامعه سياسي عبارتنداز. در اينجا بايد از آن ياد كرد

آن-چند مدعي قدرت  و يا خارج از .هاو نيز ائتلافي از اين گروه- يا از اعضاء گروه حاكم

به نظرية كنش جمعي تيلي وارد شده است : ايرادات چندي

به امكان خود انگيخته بودن كنش جمعـي اعتقـاد نـدارد.1 امـا همـان گونـه كـه. تيلي

و  هاي جمعي سازمان يافته را ثبت كرده اند، تاريخ تعداد زيادي از كنش هاپل ادعا كرده اندرولي

. (Andriole and Hopple:1984)است 

به.2 نقش نخبگان در كنش جمعي توجهاتي نشان داده اسـت، امـا وي بـه عنـوان تيلي

در»اي توده«پرداز كنش جمعي يك نظريه  گـستره،) تعيـين(مطمئناً نقـش برجـسته نخبگـان را

و شدت خشونت جمعي ناديده گرفته است  و كودتـا. جهت سركوب نخبگان، توطئـه نخبگـان

خ  به دنبـال آن جملگي عوامل مهمي هستند كه ممكن است بر و يا شونت جمعي سبقت جسته

و نيازمند آن هستند كه در هر نظريه خشونت جمعي مورد توجه خاص . تري قرار گيرند بيايند

پردازان خشونت جمعي از جمله تيلي معمولاً در نظريات خـود در خـصوص كـنش نظريه

خـ» چرايي«جمعي بيشتر از آن كه به  ود را در بـذل وقوع خشونت جمعي توجه كننـد، توجـه

مي» چگونگي« به آنهاست آن و اين يك ايراد اساسي تعريف تيلي از انقلاب، آنجا كه بـر. كنند

و امكان خشونت  توانـد ورزد، مـي آميـز بـودن آن تأكيـد مـي آميز يا غير خـشونت كنش جمعي

وي در توضـيح عناصـر تـشكيل. همخواني نسبي با تحولات كنوني جهان عـرب داشـته باشـد 

كه به واسطه آن يك گـروه بـه كنتـرل جمعـي بـه دهنده  به بسيج بعنوان فرايندي كنش جمعي

و  دسـت ... منابع لازم براي كنش از جمله نيروي كار، اسلحه، كالاها، آراء، شـرايط جغرافيـايي

مي مي از. كند يابد، اشاره عنـصري كـه در جريـان تحـولات اخيـر نـه تنهـا در درون هـر يـك

ا  ساسي داشت بلكه در تسري اين موج از كشوري بـه كـشور ديگـر نيـز كشورهاي مبتلا نقشي

-به طور مشخص در اين رخدادها بسيج در قالب وسايل ارتبـاطي مـدرن. پراهميت بوده است 

و موبايل  زمينه كنش جمعي را نه فقط در كشوري خاص، بلكه در گستره جغرافيـايي-اينترنت

به ياري اشتراكات زباني، فرهنگـي"يج كنندهبس"در واقع وجود عنصر. تر فراهم ساخت وسيع

به شكل ازو غيره شد"اي كنش جمعي حلقه"گيري نوعي هايي از يـك زنجيـر بـا حلقه. منجر
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كه اگرچه حلقه آغازين آن معلوم است، اما آخرين حلقه آن هنوز مشخص جنس هايي متفاوت

چـ. نشده است  به قوت خود باقي است كـه را برخـي از كـشورها در البته اين پرسش همچنان

و مي به اين زنجير پيوسته مي جهان عرب و برخي ديگر در حاشيه .مانند پيوندند

اجتمـاعي، اقتـصادي يـا(بحران در الگوهاي«: كند هاگوپيان نيز انقلاب را چنين تعريف مي

به رهبري نخبگان براي انتقال الگو) سياسي كه شامل كوشش ايدئولوژيك از نابرابري در دولت

و قدرت است .(Hagopian:1974,p. 208) طريق خشونت

سه نقطة قوت دارد : اين تعريف

و جنگ.1 براي مثال، كودتـا اعتـراض. تمايزگذاري تحليلي ميان عمل خشونت سياسي

. شوندو جنگ مدني از انقلاب متمايز مي

 يـا (Success)»موفقيـت« بـه رهبـري نخبگـان بجـاي (attempt)»كوشـش«تأكيد بـر.2

. انقلاب (Failure)»شكست«

. بندي ساختار قدرت طبقه.3

چه اين تعريف از انقلاب از ويژگي و بـه انـدازه هاي ياد شده بهره اگر اي موسـع مند است

بـه. باشـد ها را شامل شود، اما داراي مشكلات تجربي نيز مـي هست تا تعداد زيادي از انقلاب 

و تمايز عبارت ديگر با اين تعريف تقسيم  و بندي گذاري ميان سطوح مختلف خشونت سياسـي

. اي نيست جنگ كار ساده

كه از سوي و از طـرف آنچه بهـار غربـي تحليلگـران تحليلگران اسلامي بيـداري اسـلامي

را ناميده مي (Arab Spring)عرب و در مواردي عنوان انقلاب ، بـر خـلاف همراه خود داردشود

و چـه. سر بوده استي بي هاگوپيان، حركت تعريف ارائه شده از سوي نخبگان چـه در آغـاز آن

و راهبري آن نقش قابل ملاحظـه  امـا نكتـه قابـل تأمـل در تعريـف. انـد اي نداشـته در هدايت

و شكست-هاگوپيان از انقلاب، به فراغت آن از پيامد  مي- موفقيت به عبارت ديگـر. گردد باز

ت تأكيد وي بر كوشش بجاي پيامد، وجه موسع به ميتري به گونه عريف كه با استناد بـه دهد، اي

توان طيف وسيعي از تحولات از جمله رخدادهاي اخيـر جهـانمي"كوشش براي انتقال الگو"

و پيامـد. عرب را در ذيل عنوان انقلاب قرار داد  در اين صورت، تعريف انقلاب گروگان زمان

.نمانده است

وي بـا. هاگوپيان را تا حدي تكميـل كنـد تواند تعريف تعريف استينچكامب از انقلاب مي

 طرح

 براي انقلاب؛» كوشش«به جاي (Readiness)»آمادگي«و (Predisposition)»زمينه«.1
و وقوع انقلاب،(Revolutionary Situation)»شرايط انقلابي« تمايز ميان.2

مي كه. پردازدبه ابعاد ديگري از تعريف : وي بر اين باور است
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به جاي توضيح وقوع انقـلاب بايـد تـلاش كنـد تـا وقـوعهتئوري جامع« شـرايط«شناسي

اي با ابزار خشونت انجام فارغ از اينكه تغيير در قدرت حاكم در جامعه. را توضيح دهد»انقلابي

به ويژگي  و اسـتحكام موقعيـت پذيرد يا نپذيرد، اين تغيير بستگي هاي زمينه، ساختار اجتماعي

م و نظامي در آن . قطع تاريخي داردسياسي

هـاي جريان وقايع تاريخي، جابجايي سربازان در زمـاني خـاص، وفـاداري سياسـي گـروه

كه يـك تئـوري  استراتژيك، نبوغ انقلابي يا حكومتي رهبران همگي متغيرهاي موقعيتي هستند

كـ. شناسي اجباري به توضيح آن ندارد جامعه ه با اين حال، اين امكان وجود دارد تا شـرايطي را

به نامحدود شدن دارد، طرح گـردد  .Stinchcombe:1965, p).»در آن ابزار كشمكش سياسي ميل

169) 

و تعاريف هدف محور  تحولات جهان عرب
هاي سنت كاركردگرايانـه اسـت كـه كوشـيده از تحليـل چالمرز جانسون يكي از شخصيت

ا. نظام سياسي براي تبيين وقوع انقلاب در جوامع استفاده كنـد  ز انقـلاب چنـين برداشـتي وي

 دارد؛

كه به سمت يك يا چند هدف ذيل هدايت شده باشد و(تغيير حكومـت: خشونتي اعـضاء

و توزيـع قـدرت سياسـي(؛ تغيير رژيم)رهبري سـاختار(؛ يـا تغييـر جامعـه)شكل حكومـت

و سلطه طبقاتي، ارزش آن اجتماعي، نظام كنترل بر مالكيت و مانند ). هاي مسلط

و كاركردي، نظريه خود را با بيـان ويژگـي–گيري از شيوه تحليل ساختاريهوي با بهر هـا

«عادي«هاي يك جامعه پيش شرط  مي» كاركردي» براي آنكـه يـك جامعـه. كندو با ثبات آغاز

و  كاركردي آرام داشته باشد، اجماع در مورد ساختار ارزشي، اهدافي كـه بايـد بـرآورده شـوند

و حفـظ ايـن اجمـاع، كـاركرد اصـلي نظـام. داف ضرورت دارد ابزار رسيدن به اين اه  تـرويج

و يا ديگر ابزار براي حفظ يـا. اجتماعي در جوامع است  نظام اجتماعي ممكن است از سركوب

و وضعيت موجود استفاده كند  وقوع انقلاب از نظر جانـسون شاخـصي بـراي. حمايت از نظم

و تعاد .ل در جوامع استناتواني در انجام كاركرد وحفظ اجتماع

ها در تحليل جانسون از جوامع از اهميـت بـه سـزايي چنان كه پيش از اين ذكر شد، ارزش

كه ارزش. برخوردار هستند  و وي معتقد است و محـيط اعـضاء جامعـه را تبيـين هـا وضـعيت

مي تعريف مي  و نيز هنجارهايي را به وجود مي كنند كه رفتار افراد را تنظيم  قـدرهر. كنند آورند

تري خواهـد ها با هم شريك باشند، نظام اجتماعي كاركرد آرامكه اعضاء جامعه بيشتر در ارزش

به هر دليل ديگر، ويژگي مشترك اكثريـت جمعيـت نباشـند، داشت، اما هنگامي كه ارزش  ها بنا

شد» كژكاركرد«نظام اجتماعي  .خواهد
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: كردتوان چنين خلاصه انتقادهاي وارد بر مدل جانسون را مي

و واژه.1 مي جانسون مانند ديگر كاركردگرايان از بسياري از مفاهيم كه هايي استفاده كند

و تطبيق با جهان واقعي را دارند  بـراي يـك محقـق شناسـايي. به سختي قابليت عملياتي شدن

و منزلت ارزش به لحاظ عملي مناسب در يك جامعه يا اندازه ها، هنجارها و عملياتي هاي گيري

بي كرد همن و . زماني در ميان اجزاي يك نظام اجتماعي امري دشوار اسـت تعادلي، كژكاركردي

: كند چنان كه زاگورين اشاره مي

با قرار گرفتن در اوج يك نظريه عام، از ايـن خطـر اجتنـاب نكـرده اسـت كـه) جانسون(

و بدين ترتي  ب نتواننـد لازم پيشنهادهاي بنيادي وي چنان گسترده شوند كه از درون تهي گردند

ميو ملزوم كه توسط آنها كفايتشان مورد آزمون قرار . گيرد، در برگيرد هاي انضمامي را

مي.2 كه تيلور اشاره و چنان و غيرمتعادل، روشن كند، تمايز ميان نظام اجتماعي متعادل

و بـا هـم زمـاني ميـان اجـزا هرگـ. گرايانه نيست واقع ز يك نظام اجتماعي داراي كاركرد كامل

و شايد هيچ جوامـع پيوسـته در وضـعيت. گاه در جهان واقعي تحقق نيابـد وجود نداشته است

و كژكاركردي هستند  توان براساس نوع نظام اجتماعي، اعم وقوع انقلاب را نمي. تنش مضاعف

اگر نظامي كاملاً با ثبـات باشـد، هـيچ شانـسي بـراي انقـلاب. از متعادل يا نامتعادل تعيين كرد 

و مقدار عدم تعادلب. وجود راي ارزيابي احتمال وقوع انقلاب، آنچه اهميت بيشتري دارد ميزان

. در نظام اجتماعي است

و چراي اين همان گـويي جانسون به مانند بسياري ديگر از كاركردگرايان ساختاري از چون

مي. در امان نمانده است  به منزلة تأييدي بر كژكـاركردي از يك سو و توان انقلاب را  مـضاعف

عدم همزماني ميان اجزاي نظام اجتماعي دانست؛ از سوي ديگر وجود كژكاركردي مـضاعف را

مي  بر نيز و بدون ارائه برخي شـاخص. انقلاب قلمداد كرد) احتمال(توان تأييدي هـاي تجربـي

. قادر به نجات دادن اين نظريه نيست– اين همان گويي–پذير، استدلال دوري آزمون

و رهبـري(نسون با تاكيد بر اهداف انقلاب مشتمل بر تغيير حكومـت تعريف جا ،)اعـضاء

و توزيع قدرت سياسي(تغيير رژيم سـاختار اجتمـاعي، نظـام(يا تغيير جامعه) شكل حكومت

و سلطه طبقاتي، ارزش  آن كنترل بر مالكيت و مانند در انطباق با رويدادهاي جهـان) هاي مسلط

و افتراق  در اين كشورها هرچنـد غالبـاً شـروع اعتراضـات در دايـره.ي دارد عرب نقاط اشتراك

مي  و مطالبه اصلاحات به تدريج، از محدوده اصلاحات فراتر رفت و گنجيد، اما در مراحل بعد

و رهبري(اهدافي چون تغيير حكومت  و توزيـع(و بعضاً تغيير رژيم) اعضاء شـكل حكومـت

سـاختار اجتمـاعي، نظـام(با اين وجود تغيير جامعـه. را مورد پيگيري قرار داد) قدرت سياسي 

و سلطه طبقاتي، ارزش  آن كنترل بر مالكيت و مانند چيزي نبود كه بعنـوان هـدفي) هاي مسلط

و بــه طــور عــام از ســوي معترضــين عنــوان شــود  هــايي ماننــد هرچندكــه گــروه. مــشخص
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كه داراي تفكرات شناخته شده اخوان ز المسلمين و هـا داراي ديـدگاه مينـه اي بودند، در اين هـا

1. نقطه نظرات خاص خود بودند

به سمت يك يا چند هدف يـاد شـده هـدايت كه كه جانسون خشونتي نكته ديگر آن است

مي  در نگاهي بـه تحـولات اخيـر، آنجـا كـه وي خـشونت را امـري. داند شده باشد را انقلاب

مي  كه تواند وجه تطبيق قرار گيرد، اما انگارد، نمي ضروري  يا چند هدف ذكر شـده"يك" آنجا

مي را شرط انقلاب مي . يابد داند، اين تعريف قابليت انطباق

 نتيجه
برخـي. شـود مفهـوم انقـلاب موضـوع مباحـث فراوانـي بـوده اسـت چنانچه ملاحظه مـي

را صاحب مي موسع تعريف كرده نظران چنان اين مفهوم كه هر كشمكشي تواند بدين مفهوم اند

كه تنهـا چنـد واقعـه تـاريخي اي ديگر چنان آن را مضيق ارائه داده حال آنكه، عده. راه يابد  اند

نظران در تعريف عناصـر انقـلاب جمعي ديگر از صاحب.احتمال دارد كه انقلاب ناميده شوند 

و تعاريف دلبخواهانة توجيه  هم. اند ناپذير طرح كرده خيلي انتخابي رفتار كرده حتي در مواردي

و بـيش انحـصاري در تعـاريفكه مشكل   جدي در خصوص بيش شمولي يا رفتار دلبخواهانه

و ضوابط مشابهي در تشخيص انقـلاب از سـاير اشـكال به معيارها و توافقي راجع نبوده است

بندي رخدادي مـشابه اند تا دربارة طبقه خشونت سياسي حاصل آمده، معمولاً باز هم قادر نبوده 

.به توافق برسند

مي» انقلاب«ان مثال آنچه جانسونبه عنو »شـورش«كمتـي نامد، از نظـر ككـس مجارستان

(Revolt) اســت (Johnson: 1964; Keckskemcti:1961).و گــرين ــسون  آنچــه اســكاچپول، جان

 ;Sckocpol: 1979; Johnson: 1982). اسـت» شـورش« برخـي ديگـر داننـد بـراي مـي» انقـلاب«

Greene:1984: Hagopian 1984)  
و توسـعهمتوان گفت كه انقلاب با مفاهي مي همـراه نيـزي چون، فرهنگ، ارزش، هنجارهـا

كه  هـر زمـان كـه. گيـردننظران مورد پـذيرش قـرار صاحببرخي از سوي ممكن است است

مي  به كار اگـر چـه. گيرد بايد در ابتدا دست بـه تعريـف آن بزنـد صاحب نظري اين مفهوم را

و تعديل پيشرفت گ ها ذشته انجام شده است، اما همچنان ابرهاي ابهام پيرامـون مفهـوم هايي در

از اين رو در مواجهه با تحولات امروز جهان عرب، كاربرد مفهـومي چـون. انقلاب وجود دارد 

به چارچوب و توجه مي انقلاب نيازمند احتياط .باشد هاي مفهومي

آنها تغييرات نسبتاً اساسي در قانون اساسي انجام. آرا را بدست آوردند%75حدود در انتخابات مجلس مصر اسلامگرايان.1

.به رفراندوم گذاردندو آن را داده 
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ا ز سوي انديـشمندان داراي چنانچه در اين مقاله بررسي شد هر يك از تعاريف ارائه شده

و محور ها، مؤلفه رويكرد البته اين بدان معنا. اند هاي خاصي است كه مبناي استناد قرار گرفته ها

به تحولات جاري را داريم نيست كه اگر ما امروزه قصد نام  از گذاري انقلاب ، لزوماً بايد يكـي

كاربرد مفاهيمي از اين دست، ارائه نياز تعاريف موجود را برگزينيم، بلكه مقصود آن است پيش

مي  مي. باشد تعريفي منسجم از آن تواند برگرفته از تعاريفي باشد كه تـا كنـون حال اين تعريف

و يا آنكه تعريفي بديع باشد ارائه شده است يا اينكه تلفيقي از آن .ها

م و با توجـه بـه ستي چيـ( بنـدي انقـلاب هـومفبه طور كلي، در قبال تحولات جهان عرب

مي)چرايي انقلاب(و تئوري انقلاب) انقلاب نخـست: توان دو استراتژي را در پـيش گرفـت،

مي  و مفهـوم توان اين تحولات را پديده آنكه، و نظريـه اي جديـد قلمـداد كـرده پـردازي بنـدي

مي  و دوم آنكه، و يا نظريه بندي توان يكي از مفهوم جديدي براي آن ارائه كرد، هـاي پـردازي ها

و تعـديل آن بـر اسـاس شـرايط جديـد پرداخـت مو و بـه جـرح راه. جود را محور قـرار داده

و پيامـدهاي انقـلاب كـه مـي مناسب به جاي تأكيد بـر تبعـات كه توانـد موضـوع تر اين است

بنـدي در واقع نكته مهم در مفهـوم. اختلاف باشد، انقلاب را نوعي سقوط رژيم تعريف نمائيم 

. استبندي مفهومد بودن آن يك رويداد يا مسئله مفي
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